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صف انبوه سوگواران و گروه 
دست های تسلی بخش

وقتی مصیبتی رخ می دهد، باید شانه های صبوری  �
باشــند که سوگواران ســر بر آن شــانه ها بنهند. باید 
دست های تسلی بخشی باشــند که باری از دوششان 
بردارند و انــدوه از دل آنان ببرند. گاهی ما به جای آن 
شانه های صبور و دستان تسلی بخش، خود بخشی از 
ســوگواری هستیم. لابد هنوز آن تصویر را به یاد دارید 
که کســی در عزاداری عزیزی چنان از خانواده مرحوم 
پیشــی گرفته بود که بازماندگان مشــغول تسلایش 

بودند. 
معمولا بعد از هــر مصیبت بزرگ و فاجعه ملی، 
دو موج هم زمان شکل می گیرد و همه را به کام خود 
می کشد؛ یکی مسابقه آه وناله کردن و دیگری مسابقه 

تحقیر و توهین به دیگران. 
نگرانــی و ناراحتی ناشــی از مصیبــت و فاجعه 
قابل درک اســت و بخشی از تسکین و تسلای جمعی 
اســت، اما دم به دمِ هم دادن و آن را به مســابقه ای 
تبدیل کردن و سوگواری جمعی و نمایشی- که به مدد 
شبکه های اجتماعی ممکن شده است- راه به جایی 
نمی برد. گاهی حجم آن چنان اســت که هم تسلی و 
تسکین را ناممکن و هم جست وجوی راه های رهایی 
از فاجعه را متوقف می کند و امکان تحلیل وضعیت 
را می گیرد. پیوســتن به موج سوگواری، آسان ترین راه 
برای درمان وجدان معذب است، نه سواد می خواهد 
و نــه قدرت تحلیل و نه نیاز به اطلاعات و داده دارد و 
خیلی زود هم به بار می نشیند؛ با نوشتن یک متن ۱۴۰ 
حرفی در توییتر یا گذاشــتن یک عکس در اینستاگرام. 
متأسفانه نخبگان جامعه نیز در چنین موقعیت هایی 
به همین دلیل خیلی زود بــه این موج می پیوندند و 
به جای اینکه راه نشــان بدهند، بــاری بردارند و کاری 
بکنند، خود بــه آن نمایش ملــی می پیوندند. گاهی 
موج ها چنان بزرگ می شــوند که حتی آن شانه های 
صبور و دستان تسلی بخش هم فراموش می کنند چه 

نقشی دارند و به کام این موج کشیده می شوند. 
مشکل وقتی پیچیده تر می شود که این موج با موج 
دیگری به هم می پیوندد که برپایه تحقیر و توهین مردم 
شــکل گرفته اســت. پس از فاجعه پلاسکو، جمعی 
از مــردم - مثل هر فاجعــه و مصیبت دیگری در این 
سال ها - در صحنه حاضر شدند که باعث اختلال در 
کار نیروهای امدادی بودند. نیروی انتظامی و سازمان 
آتش نشــانی و دیگر حاضران در میدان هرچه از آنان 
خواســتند متفرق شوند، نشدند. بخشــی از این مردم 
احتمالا خانواده قربانیان بودند، بخشــی مغازه داران 
ســاختمان پلاســکو و برخی مردم کنجکاوی که به 
تماشا آمده و گروهی از آنان دوربین به دست، مشغول 

عکس گرفتن بودند. 
به بهانــه نقد رفتار این گروه از مــردم، موجی راه 
افتاد در احمق و نادان خوانــدن مردم و تعمیم دادن 
این رفتــار به ایرانیان و تبدیل  کردن آن به بهانه تحقیر 
ملی. برخی رســانه ها هم برای سرپوش گذاشــتن به 
کوتاهی های هم گروه هــای خود چنان این موضوع را 
بــزرگ جلوه دادند که گویی اگــر آن جماعت نبودند، 
این فاجعه به وقوع نمی پیوســت و مقصران فاجعه 
را هیئت مدیره ســاختمان پلاســکو و همیــن مردم 

دوربین به دست معرفی کردند.
ایــن توهیــن و تحقیر شــاید دلمــان را در لحظه 
خنک کند، اما راهی به هیچ دهی نمی گشــاید. هیچ 
فایده ای ندارد جز تولید انرژی منفی و یأس بیشــتر و 

جز مدفون شدن در این یأس مدام. 
به جای اینکه همه در موج عزاداری و تحقیر غرق 
شویم و مدام به این و آن بدوبیراه نثار کنیم، می توانیم 
بلند شویم و به اندازه ای که می توانیم چراغی روشن 
کنیم. تردیدی نیســت کــه در این فاجعــه نهادهای 
مرتبط کوتاهی کرده و به وظیفه ای که قانون برایشان 
تعیین کرده است، عمل نکرده اند. ما می توانیم ضمن 
پیگیری این موضوع، نقش هایی کوچک و مستقل نیز 

ایفا کنیم.
نخبگان و روشــنفکران به جای پیوستن به چنین 
موج هایی می توانند ریشه این حوادث را بررسی کنند، 
روزنامه نگاران می توانند به جای گرفتارشــدن در این 
مــوج و تولید آه و ناله به جای خبر و اطلاعات، زوایای 
پنهــان این ماجرا را بکاوند و هر یــک از ما می توانیم 

سهمی هرچند کوچک داشته باشیم.
من با ۴۵ سال سن و تجربه جنگ و خواندن کتاب 
و روزنامــه و... هنوز به درســتی نمی دانــم در چنین 
فجایعی چه کار باید بکنم. ما برای چنین فاجعه هایی 
آماده نیســتیم. باید آماده شــویم. باید یاد بگیریم. ما 
می توانیم به جاي جنبش تحقیر ملي، جنبش آموزش 
همگانــي مقابله با فاجعــه راه بیندازیم. فرض کنیم 
شهرداري و دولت و بقیه نیستند، خودمان دست به کار 
شویم. مسابقه ســوگواری و  تحقیر مدام دردي را دوا 
نکرده اســت. ســوگواری و تحقیر مدام را به آموزش 
مدام، به یاددهي مدام و به یادگیري مدام بدل کنیم. از 

امروز که شروع کنیم، بازهم چند سال عقبیم.
 انتقادکردن، تذکردادن، راه های درســت حضور در 
فاجعه را گفتن و... همه جزئی از آموزش اســت، اگر 

آلوده به تحقیر و توهین نباشد.
ما دست کم باید یاد بگیریم چه کار کنیم تا فاجعه 
ما را از پــا درنیاورد و در این موقعیت ها چگونه مفید 
باشــیم؟ چگونه مؤثر بي ضرر باشیم؟ کجا و چگونه 

باشیم؟ 
یاد بگیریم چگونه از صف انبوه سوگواران به گروه 
شــانه های صبور و دست های تسلی بخش بپیوندیم. 
این فاجعــه آخرین نخواهــد بــود و در فاجعه ها و 

مصیبت های بعدی این شانه ها و دست  ها مؤثرترند.

دیدگاه

پلاسکو 
مدیریت بحران، بحران فرهنگی 

خبر آتش سوزی و پس از آن تخریب برج پلاسکو  �
را  از چند جهت مي توان بررسی کرد؛ مسئله نخست 
این اســت آیا بــرای روی دادن بحران های این چنیني 
آماده هســتیم و چگونه می توان از بروز خســارت ها 
و تلفــات بیشــتر جلوگیــری کــرد. دوم مســئولیت 
توجه نکردن به رعایت اســتانداردها و سهل انگاری یا 
مماشــات با آن بر عهده کیست. سوم آیا حضور مردم 
در رویدادهــای کنونی می تواند مفید باشــد یا خیر و 
ســؤال های مختلفی که پس از روی دادن این حادثه 
ناگوار و محبوس شــدن تعداد زیادی از هم وطنان مان 

در ذهن هرکدام ما به وجود آمد. 
با نگاهی بــه رویدادهای مختلــف جهانی، علل 
مختلفی را در این زمینه می توان بیان کرد که نیازمند 
بررسی های کارشناسی در محل پس از حادثه و ارائه 
گزارش های تخصصی است، این حوادث در هر جای 
جهان رخ می دهد و امروزه مســئله تازه ای محسوب 
نمی شــود؛ به عبارت دیگر انســان می تواند از وقوع 
آن پیشــگیری کند یا برای آن آماده باشد. رخ دادن دو 
رویداد تقریبا مشــابه در دو نقطه از جهان، تفاوت در 
نحوه پیشــگیری و برخورد را مشخص مي کند، مورد 
اول ســقوط ســاختمان محل کار کارگــران تولیدی 
پوشــاک در داکای بنگلادش که در اردیبهشت ماه ۹۲ 
رخ داد؛ در آن که صدها نفر زیر آوار قربانی شدند، پس 
از بررسی ها علت حادثه رعایت نکردن استانداردهای 
کار و ایمنــی و منفعت طلبی کارفرمایان عنوان شــد، 
مورد دوم در ســال ۲۰۱۲ بود که برج ۳۴طبقه  تمویل 
در دوبی آتش گرفت که در آن حادثه کســی مجروح 
نشــد؛ اما صدها ساکن ساختمان به دلیل آتش سوزی 
بی ســرپناه ماندنــد کــه پــس از بررســی ها علــت 

آتش سوزی، آتش سیگار عنوان شد. 
بررســی این دو واقعه نشــان می دهــد باید برای 
وقــوع چنین حوادثی از پیش آماده شــد، یکی از این 
نهادها در این زمینه مدیریت بحران اســت که باید از 
نگرش سنتی مدیریت بحران که در انتظار خراب شدن 
امور می نشــینند و پس از بروز ویرانی، سعی می کنند 
ضــرر ناشــی از خرابی هــا را محدود کننــد، فاصله 
گرفــت و رویکردهــای نوین تری که دوراندیشــانه تر 
به موضــوع می نگــرد و مجموعــه ای از طرح های 
از پیــش  اندیشیده شــده و عملــی را بــراي مواجهه 
بــا تحولات احتمالــی آینده تدوین می کنــد و در این 
راســتا ســازوکارهای مورد نظر را در زمان کوتاه تری 
مهیــا مي کند؛ بنابراین باید مدیریت بحران با داشــتن 
ســناریوهای احتمالی، وضعیت های ویژه اعلام کرده 
و بــا بســیج تمام نیروها بحــران را مدیریــت و مهار 
کند. متأســفانه مدیریت بحران فقط وجه ســازمانی 
پیــدا کرده و هنوز همکاری مؤثری میان این ســازمان 
و ســایر نهادهای خدمات رســان در این زمینه وجود 
ندارد و اغلب به بازدید این دســت اندرکاران از محل 
حادثه ختم می شود. مسئله دیگر نداشتن طرح جامع 
اقــدام براي مقابلــه با این رویدادهــاي غیرمنتظره و 
کمبود تجهیزات پیشرفته و نیروی کافی آموزش دیده 
برای وقوع بحران های متعدد اســت؛ به عبارت دیگر 
اگر رویدادهای غیرمترقبــه ای رخ دهد یا چند واقعه 
این چنینی بــا حجم زیاد در یک زمــان و با هم پیش 
بیاید، وظیفه ما چیســت؟ آیا باز هم می توانیم تمامی 
نیروهاي خــود را ســازماندهی کنیــم؟ وقوع چنین 
حوادثی و برآوردهای اولیه چنین خســاراتی از لحاظ 
مالی، شغلی و جانی بر دوش اقتصاد کشور سنگینی 
خواهد کرد. مســئله دیگــر گرفتن گواهــی ایمنی یا 
رعایت نکردن استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان 
یا مسامحه با آنهاست. این موضوع به خطرافتادن جان 
شــهروندان و نیروهای کارآزمــوده را به خطر خواهد 
انداخــت. ازآنجایی که طبق بند ۱۴ مــاده ۵۵ قانون 
شــهرداری ها یکی از وظایفی که بر دوش شهرداری 
گذاشته شــده اســت، اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم 
برای حفظ شــهر از خطر و رفع خطــر با جلوگیری یا 
اقدام لازم در این زمینه اســت و از طرفی برج ها باید 
گواهی آتش نشــانی را در زمینه رفــع خطر دریافت 
کنند، با چه منطقی عــدول هیئت مدیره و کارفرمایان 
ایــن بــرج و به خطرانداختن منافــع عمومی توجیه 
مي شود؟ بنابراین ضرورت دارد در این زمینه متخلفان 
و مصالحه کنندگان با منافع عمومی طبق قانون تحت 
پیگرد قانونی قرار بگیرند و در پیشگاه مقامات مسئول 
و افکار عمومی پاسخ مناسبی ارائه دهند. مسئله دیگر 
حضور مردم و اختلال در کار نیروهای ایمنی، امدادی 
و انتظامی است. متأسفانه رفتار عمومی در این زمینه 
نشــانگر این موضوع اســت که کنجــکاوی مردم در 
این زمینه نه تنها یاری رســان نیست، خطرناك است؛ 
زیرا منطقه ای که بر اســاس اعــلام نیروهای امدادی 
هنوز خطر از آن رفع نشــده، ممکن اســت ســلامت 
شــهروندان را به خطر بیندازد. جــای آن دارد در این 
زمینه به مغفول ماندن موضوع فرهنگ ســازی توجه 
بیشتری شــود و همچنین اقدامات جدی تر نیروهای 
زحمتکش انتظامــی را براي جلوگیــری از ورود این 
جمعیت به منطقه می طلبد؛ هرچند در صحنه های 
بسیاری نیز شاهد یاری رسانی مردم به حادثه دیدگان و 
نیروهای خدمات رسان بوده ایم؛ ولی حضور در محل 
حادثه به عنوان شاهد، نظاره کننده ماجرا، مال باخته یا 
براي  خبرگرفتن از کســانی که شاید در حادثه یادشده 
گرفتار شده باشــند، کمکی به حل مسئله نمی کند و 
جز مواجه کردن نیروهای امدادی با مشــکلات جدی، 

نتیجه مثبتی در بر نخواهد داشت. 
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صــدرا محقق: از لحظــه ای که خبر بلندشــدن اولین 
نشــانه های دود و آتش از بلندای ســاختمان پلاسکو 
به رســانه ها و شبکه های اجتماعی رسید، این موضوع 
به بحثی داغ میان کاربران شــبکه های اجتماعی بدل 
شد. رفته رفته آتش ساختمان که بیشتر شد و بعد هم 
فروریخت، نوشــته ها و عکس ها درباره پلاســکو هم 
بیشــتر اوج گرفت. در ادامه هم که خبــر ریختن آوار 
روی تعدادی از آتش نشــانان حاضر در صحنه پخش 
شــد، سمت و سوی نوشــته ها به طرف یافتن یا نجات 

احتمالی آنها رفت.
در این بین بخش زیــادی از کاربران به ضعف ها و 
کاســتی های موجود در این زمینه اشاره کردند، برخی 
بــه کمبود امکانات آتش نشــانی پرداختنــد، برخی از 
آماده نبودن شــهر تهران برای بحران ها نوشتند و گروه 
زیادی هم به شــهروندانی انتقاد کردند که برای دیدن 
صحنه حادثه راهــی خیابان هــا و کوچه های اطراف 
پلاسکو شدند، موضوعی که به بروز ازدحام و شلوغی 
بسیار زیاد آن مناطق منجر شد و رفت وآمد ماشین های 

امداد و آتش نشانی را مختل کرده بود.
هر چــه بود، دو روز گذشــته بحث شــماره یک و 
اصلــی کاربــران ایرانی زبان و حتی در پــاره ای مواقع 
خارجی موضوع پلاســکو و آتش ســوزی و ریزش آن 
بود. در ادامه برخی از ایــن واکنش ها را که از کاربران 
معمولــی و عادی تا برخی از مســئولان ابراز کرده اند، 

آورده ایم.
علیپــور از کاربــران ایرانی فیس بوک کــه خارج از 
کشــور زندگی می کند، موضوع آتش ســوزی پلاســکو 
و حــوادث پــس از آن و همچنیــن تجمعاتــی که در 
ادامــه در مناطق اطراف به وقوع پیوســت را این گونه 
تحلیــل کــرد و نوشــت: «وقتی بــا پیام یک دوســت 
فیس بوکی در تهــران از خواب بیدار شــدم، محتوای 
پیام درخصوص اعتراض هایی بود که از دیروز به طور 
گســترده در شــبکه های اجتماعی درخصوص تجمع 
مردم در نزدیکی محل فاجعه پلاســکو بیان می شود. 
از جمله خود من که دو، سه بار نسبت به تجمع مردم 
اعتــراض کردم، اما برخی ها پا را فراتر نهاده و شــروع 
به توهین های بســیار به این جمــع از مردم می کردند. 
در حالی که پیام این دوســت، خاطرنشــان می کرد که 
بسیاری از آن افراد نه مردم تماشاچی سزاوار سرزنش، 
که مغــازه داران و افــرادی بودند که در پلاســکو کار 
می کردنــد و ناباورانه در حال تماشــای ویرانی زندگی 
بودند. جمعی دیگر خانواده های نگران آتش نشــانان 
بودند که در عکس و فیلم هــا هم حضور این افراد را 
می بینیم، مثل همه ما خبردار شــدند ساختمان ویران 
شده و عده زیادی از آتش نشانان زیر آوار مانده اند، همه 
ما ناراحت شــدیم، اما باور کنیم نــه به اندازه خانواده 
آنها. بــه یاد بیاوریــم که در آن منطقــه مجتمع های 
بزرگ تجاری دیگری مثل چهارســو، علاءالدین و... هم 
هست و تصاویری که همواره از این منطقه شهر منتشر 
می شود، در روزهای عادی هم مملو از جمعیت است. 
پیام این دوست برای من یادآور یک نکته بود؛ با عجله 

قضاوت نکنیم، در قضاوت افراط نکنیم».
کاربری دیگر از اهالی فیس بــوک نیز موضوع را از 
این زاویه دید: «در مورد داســتان غم انگیز ســاختمان 
پلاســکو در این فیس بوک خوانــده ام. هدف خیلی از 
نویســندگان این است که خودشان را از جمع «ایرانی» 
جدا کنند و روشــنفکری و دانایی شان را نشان بدهند یا 
از مدیر و مدیریت «ایرانــی» برائت بجویند و بگویند تا 
چه اندازه مخالفت سیاسی دارند. در این میان خبری از 
یک خواسته بحق نیست: اتحادیه صنف آتش نشان ها. 
وقتی سازمان آتش نشــانی بعد از ۳۰ اخطار که به آن 
مفتخر اســت، حریف بخش خصوصی و شــهرداری 
نمی شــود، چرا نباید تشکیلات مستقلی برای حفاظت 

از ایمنی آتش نشــان ها وجود داشته باشد؟ تشکیلاتی 
خودگــردان که نفعــش به همه می رســد و هدفش 
بالابردن ایمنی همه به خصوص آنهاست که توی دهن 

آتش می روند».
پیــروز مجتهــدزاده، مــدرس دانشــگاه و اســتاد 
جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، هم در فیس بوک خود 
در مطلبی به موضوع پلاســکو اشــاره کرد و نوشــت: 
«دوســتان و فرزندان عزیز - ایــن روزها قلب هر ایرانی 
از بروز حوادثــی مانند تصادف مرگ بــار قطار تبریز به 
مشــهد و آتش گرفتن و فروریختن ساختمان پلاسکو در 
تهران عزادار است. ولی در اوج احساسات تحریک شده 
ملی متأسفانه توجه می شــود که دست هایی اندر کار 
می شــوند برای تبدیل ایــن عزای ملی بــه بهانه های 
جدیــدی در جهت ایجاد نفاق ملی و کشــمکش های 
داخلی یا خارجی جدید. حقیقتا جای تأســف دارد که 
چنین فاجعه ای در کشــور ما پیش از آنکه ما را به فکر 
یافتن علت العلل برای چاره ســازی ریشــه ای این گونه 
نارسایی های مدیریت شهری و کشــوری وادارد، اجازه 
می دهیم بازار شــایعه و جنجال های ژورنالیستی کار را 
به جایی رساند که عده ای بر اساس این استدلال بسیار 
ضعیف گمانه زنی های عجیب و غریبی را منتشــر کنند. 
به گفته دیگر، باید دقت داشــته باشــیم که مشــکلات 
اصلی زندگی شــهروندی مــا، در این گونه برخورد های 
فاجعه انگیز، آن قدر که ناشــی از بی سروســامانی ها و 
بی قانونی های فرهنگ شهروندی خود ماست، ناشی از 
عوامل و محرکه های تخیلی سیاسی داخلی یا خارجی 
نیســت! مشکل اساسی زندگی شــهروندی ما ناشی از 

عدم حاکمیت قانون است».
یکی دیگر از کســانی کــه در فیس بوک خود به این 
موضوع پرداخت و نوشــته اش  بازتاب زیادی داشــت، 
کامبیــز نوروزی، حقوق دان بــود. او در مطلبی که تیتر 
«فاجعه پلاســکو و مســئولیت شــهرداری تهران» را 
برایش برگزیده بود، این طور نوشــت: «با وقوع فاجعه 
پلاســکو، عوامل شهرداری تهران و رئیس شورای شهر 
تهران، برای اثبات عدم مســئولیت و تقصیر شــهردار و 
شــهرداری تهران مرتبا تبلیغ می کنند که شهرداری در 
چند ســال اخیر، مثــلا ۱۴ بار به این ســاختمان اخطار 
ایمنی داده اســت. فرضا که این ادعا درست باشد، اما 
مشکلی را از شــهرداری تهران حل نمی کند. اخطاری 
که به حرکت عملی منتهی نشــود، هیچ ارزشی ندارد 
و نمی تواند رافع مســئولیت شــهرداری باشــد، بلکه 
ناخواسته به معنای اقرار به مسئولیت شهرداری تهران 
در ایــن فاجعه اســت. زیرا: یکم؛ ایــن اخطارها به این 
معناست که شهرداری تهران به خطرات مهلک ناشی 

از عدم رعایت ضوابط ایمنی کاملا آگاهی داشــته است 
ثانیا؛ این را هم حتما می دانسته یا باید می دانسته ابعاد 
و حجم ســاختمان پلاســکو به میزانی بود که حوادث 

آن می توانست به فاجعه اي شهری بدل شود که شد.
دوم؛ با همه اینها، شــهرداری بــه دادن اخطارهای 
خشک و خالی بسنده کرده و هیچ اقدام عملی مؤثری 
بــرای اســتفاده از اختیارات خــود (مثلا بنــد ۱۴ ماده 
۵۵ قانون شــهرداری) برای اجــرای ضوابط ایمنی در 
ســاختمان پلاســکو و رفع خطر از آن به عمل نیاورده 
اســت که اگر کرده بــود، فاجعه به اینجا نمی رســید 
که شــاهد شهادت آتش نشــانان شــجاع و ازبین رفتن 
ساختمان و ســوختن هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان (حدود 
۵۰۰ میلیون دلار) ســرمایه این مملکت و به هم ریختن 
بازار و مشــکلات اقتصادی بی شــمار برای کســبه این 

ساختمان باشیم.
ســوم؛ کمترین کاری که شــهرداری می توانســت 
به وســیله مأموران خود و رأســا به دلیــل عدم ایمنی 
ساختمان پلاســکو انجام دهد، تعطیلی و جلوگیری از 

فعالیت آن بود که نکردند.
چهــارم؛ حــال اگر مدعی باشــند اقــدام عملی از 
ســوی خود شهرداری به دلیل مشکلات ساکنان دشوار 
یــا ناممکن بوده، درواقع بــه ناتوانی و ضعف خود در 
مدیریت شهر و پیشگیری از بروز فاجعه اذعان کرده اند.
خلاصه آنکه وقتی می گویند عدم ایمنی ساختمان 
پلاســکو را اخطار دادیــم، یعنی از آنهــا کاملا آگاهی 
داشــتند. وقتی آگاهی داشــتند یعنی باید اقدام عملی 
بــرای پیشــگیری می کردنــد، وقتــی نکرده انــد یعنی 
کوتاهی کرده و بــه وظایف خود عمــل نکرده اند. این 
یعنــی مســئولیت در بــروز فاجعه و از نظــر حقوقی 
یعنی تقصیر». کاربری دیگــر از حاضران در فیس بوک 
هم درباره آتش نشــانان با نوشــتن مطلبی به کودکی 
خــود و خاطراتش از پــدرش که کارمنــد معدن بود، 
مطلبی به این شــرح نوشــت: «وقتی کوچــک بودم، 
پدرم کارمند معدن زغال ســنگ در البــرز غربی بود، ما 
هم آنجا در کوهســتان زندگی می کردیم، چون معدن 
جای دوری بود، بعضــی از کارمندها که آمادگی بدنی 
خوبی داشــتند را به دوره آتش نشــانی فرستاده بودند 
تا به عنوان آتش نشــان ذخیره آمادگی داشــته باشند. 
پدرم مــدرک آتش نشــانی را هــم گرفته بــود. گاهی 
تونل هــا ریزش می کرد یا منفجر می شــدند، پدرم برای 
کمــک می رفت. گاهی کار امدادرســانی چند روز طول 
می کشید. ما می ترســیدیم پدرمان برنگردد. تمام مدت 
چشــممان به در بود تا پدر برگردد. پــدر می آمد انگار 
دنیا را بــه ما داده بودند، آن قدر ســیاه و کثیف بود که 

نمی توانســتیم خودمان را در آغوشش بیندازیم، فقط 
سفیدی چشــم و دندان پدر معلوم بود، اما پدر خسته 
و غمگین بود، چون جنازهای سوخته کارگران را از دل 
معــدن درآورده و برای آنها عزادار بود. من از آن حس 
که پدرم برنگردد، وحشت داشتم. این حس را فراموش 
کــرده بودم تا اتفاق ناگوار ســاختمان پلاســکو مرا یاد 
آن بچه هایــی انداخت که منتظر پدرانشــان بودند، اما 

پدرانشان برنگشتند».
بــه غیــر از فیس بــوک، فضــای اینســتاگرام هم 
تمام وکمال پر بود از عکس ها و متن هایی در ســتایش 
آتش نشــانانی که قهرمانانه دل به دریای آتش زدند و 
زیر آوار ساختمان پلاسکو محبوس شدند. همه کاربران 
این شــبکه اجتماعی، از چهره های شناخته شــده اعم 
از ورزشکار، بازیگر و سیاســت مدار تا کاربران معمولی 
دراین باره مطالبی را منتشر کردند. بعضی صرفا تسلیت 
گفتنــد و ابراز همدردی کردند، برخی یک گام دیگر هم 
برداشــتند و مردم را به رعایت اخلاق و نرفتن به محل 
حادثه که منجر به ازدحام و شــلوغی مي شود، توصیه 

کردند.  
در شــبکه اجتماعی توییتــر هم به همیــن منوال 
وضعیت تمام وکمال در تسخیر نوشته ها درباره پلاسکو 
و ابعــاد آن بــود. هر کاربــری از منظر و دیــدگاه خود 
دراین باره مطالبی را می نوشــت، بسیاری به خبررسانی 
لحظه به لحظــه پرداخته بودنــد و برخی دیگر در حال 
گوشــزدکردن نقاط ضعف و کاستی ها بودند، برخی بر 
سیاســی نکردن فضا تأکید داشــتند. حتی این موضوع 
پر از غم هم البته به ســوژه ای برای بحث و جدل های 
دوگانه و مخالفــت و موافقت های پرآب وتاب و گاهی 
پر از خشــم و کینه بدل شده بود. افراد زیادی دراین باره 
توییت هایی نوشــتند و رقیب را می نواختند؛ موضوعی 
که البته با انتقــاد گروهی دیگر از کاربــران نیز مواجه 

شده بود.
حســاب کاربــری منســوب بــه احمــد توکلــی، 
سیاست مدار و نماینده سابق مجلس، در روز فروریختن 
پلاسکو توییتی با این مضمون منتشر کرد: «در حالی که 
همه از حادثه پلاسکو متأثرند و درعین حال به قهرمانی 
آتش نشــانان می بالنــد، برخی مرده خور سیاســی پی 

بهره برداری پای صندوق رأی هستند».
مشخص نیست این توییت توکلی طعنه و اشاره به 
کدام شخص یا جریان سیاسی است، اما هرچه بود این 

توییت واکنش های زیادی را به دنبال داشت.
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور 
خانواده و زنان، هم درباره موضوع پلاســکو در توییتی 
سراسر انتقادی نوشــت: «دیروز که پلاسکو فروریخت، 
هیمنه  مدیریت شهری، مدیریت بحران، قانون مداری و 
فرهنگ رفتاری مــردم در رویارویی با بحران به چالش 

کشیده شد».
یکــی از کاربران توییتر به نــام صادق زنگنه هم به 
حضــور جمعیت زیادی که در محــل حادثه گرد آمده 
بودند، انتقاد کرد و نوشت: «طرف به BBC می گه: «من 
از ساعت ۱۲/۵ در محل حاضرم. متأسفانه مردم اینجا 
رو خلوت نمی کنن» مرد حسابی تو خودت ۴/۵ساعت 

چی می خواستی اونجا؟».
یکی دیگر از کاربران هم نقد خود به همین جمعیت 
را با طعنه به این شــکل توییت کــرد: «احتمالا همون 
کســانی که تو محوطه #پلاســکو جمع شدن، همون 
کســانی هســتن که تو تلگرام «ژاپن چطور ژاپن شد» 
و این طور پســت ها رو به همه جا فــوروارد می کنن!». 
حســین دهباشــی هم موضوع را از زاویه ای دیگر دید 
و این طور توییتی منتشر کرد: «حالا چقدر چک برگشت 
می خورد؟ چند نفر ورشکست و سرشکسته می شوند؟ 
شب عیدی چندتایشــان می افتند زندان؟ ستاد بحران 

حواسش به اینها هم هست؟».

داغ پلاسکو در شبکه های اجتماعی

هشتگ هاي سوگوار

على اصغر سیدآبادى مهدى نوروزى فرد

شــرق: وقتی ساختمان ۵۴ ســاله پلاسکو آتش گرفت 
و بعد فرو ریخت، پنجشــنبه بــود و طبیعتا روز تعطیل 
روزنامه های ایران. خبرگزاری ها و وب سایت های خبری 
هم اغلــب نیمه تعطیــل بودند، اما ابعــاد و اهمیت 
خبــر آن قدر بود کــه همه رســانه ها و خبرگزاری ها و 
خبرنگارها بــرای پیگیری جزئیات ماجرا، راهی صحنه 
حادثه شدند، بسیاری از رسانه های داخلی و کانال های 
تلگرامــی و بخش هــای مختلف خبری صداوســیما 
هــر کدام به فراخــور دیدگاه و توان خــود به موضوع 

پرداختند. 
انتشــار عکس های حادثه و مشخص شــدن بزرگی 
آن، بلافاصله توجه رســانه های خارجی را هم جلب 
کرد؛ از همسایگان شــرقی و غربی تا رسانه های بزرگ 
بین المللی هر کدام این موضوع را در ســطحی بازتاب 
دادند. برخی آن را به ۱۱ ســپتامبر ایران تشــبیه کردند 
و برخی از جان فشــانی آتش نشــانان ایرانی نوشــتند. 
بســیاری هم خبر تلفات زیاد آتش نشان ها و از جزئیات 

این حادثه برای مخاطبان خود نوشتند. 
بــه گــزارش ایســنا خبرگزاری هــا و روزنامه های 
«بی بی  ســی»،  «گاردیــن»،  «الجزیــره»،  «رویتــرز»، 
«NBC»، «CNN»، «ایندیپندنــت»، «متــرو»، «میرور»، 
«واشنگتن پســت»، «دیلی اســتار»، «آسوشــیتدپرس»،  
«راشــا تودی» و... از جمله رســانه هایی بودند که به 
حادثه آتش سوزی و فروریختن ســاختمان «پلاسکو» 

که صبح روز ۳۰ دی  در تهران رخ داد، پرداخته اند. 
خبرگــزاری رویتــرز یکــی از رســانه هایی بود که 
دراین باره در گزارشــی، به حادثه حریــق و فروریختن 
ســاختمان پلاســکو در تهــران پرداخت و بــه نقل از 
«محمدباقر قالیباف»، شــهردار تهران گفت دست کم 
۲۰ آتش نشان در عملیات اطفای حریق و نجات مردم 

جان خود را از دست داده اند. 
«اِن بی ســی نیوز» نیز با انتشــار ویدئویــی از حادثه 

فروریختن ســاختمان پلاسکو، اعلام کرد در این حادثه 
دســت کم ۳۰ نفر جان باختند و اکثر جان باختگان این 
حادثــه آتش نشــان هایی بودند که مشــغول عملیات 
امــداد و نجات و اطفــای حریق ســاختمان بوده اند. 
«الجزیره» نیز با پوشش خبر سانحه پلاسکو، اعلام کرد 
در این حادثه دست کم ۲۰ آتش نشان زخمی شده اند. 

برخی از رســانه های اسرائیلی نیز با پوشش خبری 
ایــن حادثه، خبرهــای ضدونقیضی را منتشــر کردند. 
«هاآرتص» اعلام کرد در این حادثه دســت کم ۵۰ نفر 
جان خود را از دســت داده انــد؛ درحالی که «جروزالم 
پســت» گزارش داده که در این حادثه ۲۲ نفر کشته و 
دست کم ۷۵ نفر دیگر زخمی شده اند. «راشاتودی» نیز 
در گزارش کاملی از این ســانحه، نوشت دست کم ۲۰ 

آتش نشان جان خود را از دست دادند. 
به گزارش ایلنا «بی بی ســی» نیز که در گزارشــات 
اولیه خود بدون توجه به سانحه روی داده در ساختمان 
پلاسکو، به کالبد شــکافی وقایع ابتدای انقلاب درباره 
مالک این ساختمان پرداخت و به جان باختن دست کم 
۲۰ آتش نشــان در حادثــه آتش ســوزی و فروریختن 

ساختمان اشاره کرد. 
«ایندیپندنت» نیز به شهادت ۲۰ آتش نشان به  دلیل 
ماندن زیرآوار ناشــی از فروریختن ســاختمان پلاسکو 
اشــاره کرده اســت. «اِی بی ســی نیوز» نیز در گزارشی، 
سانحه آتش ســوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو را 

مخابره کرد. 
شبکه «المنار» نیز با انتشار پیام تسلیت رهبر انقلاب 
و گزارشــی مبسوط از این سانحه، حادثه آتش سوزی و 
فروریختن ساختمان پلاسکو را که منجر به جان باختن 
تعدادی از پرســنل آتش نشانی شــد دردناک خواند و 
اعلام کرد دســت کم ۲۰ آتش نشــان در این حادثه به 

شهادت رسیده اند. 
«ســی اِن اِن» نیز با انتشــار ویدئــو و تصاویر حادثه 

آتش ســوزی و فروریختن ســاختمان پلاســکو، عنوان 
کرد دســت کم ۲۰ آتش نشان کشــته و ۷۰ نفر دیگر نیز 
زخمی شده اند. خبرگزاری فرانسه با انتشار خبر سانحه 
پلاسکو، مدعی شــد دست کم ۳۰ آتش نشــان در این 

حادثه جان خود را از دست داده اند. 
«اســپوتنیک» نیــز در گزارشــی از حادثه پلاســکو 
اعلام کرد نیروهای امدادی تاکنون موفق شــده اند ۳۵ 
نفــر از مجروحان را از زیر آوار خــارج کنند. خبرگزاری 
«آناتولــی» نیز با انتشــار گزارش های متعــدد و اخبار 
لحظه به لحظه از حادثه پلاســکو و همچنین انتشــار 
ویدئوی فروریختن این ســاختمان، به پوشــش خبری 
این واقعه پرداخت و اعلام کرد در این حادثه دست کم 
۲۰ آتش نشــان جان خود را از دســت دادند و ۷۰ نفر 
دیگر نیز زخمی شدند. «اکسپرس تریبیون» پاکستان نیز 
ضمن گزارشــی تعداد قربانیان این حادثه را دست کم 
۴۰ نفر اعلام کرد و تمامی ایــن قربانیان را از نیروهای 
آتش نشــانی خواند. روزنامه «داون» پاکســتان نیز در 
تارنمــای اینترنتی خود با پوشــش تصویری ســانحه 
پلاسکو تعداد قربانیان این حادثه را ۳۰ نفر اعلام کرد و 
افزود در این حادثه دست کم ۷۵ نفر نیز زخمی شدند. 
وب ســایت «تابناک» هم در گزارشی نحوه پرداختن 
بــه حادثه در حســاب های کاربری توییتر رســانه های 
بــزرگ جهانی را منتشــر کــرد. در این گــزارش آمده 
است: از همان نخستین ســاعت اعلام آتش سوزی در 
برج تجاری پلاســکو تهــران، خبرگزاری های خارجی 
در صفحات خــود در توییتــر، اقدام به انتشــار اخبار 
اولیــه مربوط بــه این حادثــه کردند؛ امــا هم زمان با 
شدت گرفتن آتش سوزی و سپس، فروریختن کامل این 
برج، گزارش های مفصل تری نیز از این واقعه منتشــر 
شد. بااین حال، با توجه به مشــخص نبودن آمار دقیق 
مجروحان و نیز قربانیان احتمالی، آمارهای ارائه شــده 

در این زمینه نیز ضدونقیض است. 

«رویترز» که از ابتدا اقدام به به روزرسانی خبر خود 
در ایــن زمینه  می کرد، در تازه ترین گزارش خود به نقل 
از صداوسیمای ایران اشاره کرده که دست کم ۷۵ نفر، 
ازجمله ۴۵ آتش نشــان در پی فروریختن یک برج بلند 
تجاری در مرکز تهران، مصدوم شدند. این خبرگزاری به 
نقل از یک شــاهد عینی می افزاید فروریختن ساختمان 
همچون صحنه ای از یک فیلم ژانر وحشت بوده است. 
روزنامــه «لس آنجلس تایمز» نیز در مطلب خود از 
جان باختن دســت کم ۳۰ آتش نشان و زخمی شدن ۷۵ 
نفر دیگر ســخن گفته است. در این مطلب اشاره شده 
که پیش از فروریختن ســاختمان، آتش نشــان ها چند 
ساعت تلاش کردند تا آتش را در ساختمان مهار کنند. 
این روزنامــه همچنین با بیان اینکه چند ســفارتخانه 
خارجی در نزدیکی محل ساختمان قرار دارد، از تخلیه 

سفارت ترکیه در پی این واقعه خبر داده است. 
روزنامه «گاردین» نیز ضمن بیان آمارهایی مشــابه 
درباره جان باختگان احتمالی و مجروحان، اشاره کرده 
که ساختمان پلاسکو، یکی از نمادهای تهران در منطقه 
شمالی بازار به شمار می رفت. این روزنامه همچنین با 
بیان اینکه فروریختن کامل ساختمان تنها در چند ثانیه 
رخ داده، اشــاره می کند که واحدهای ارتش ایران نیز 

برای کمک به محل حادثه اعزام شده اند. 
«ســی بی اس» نیز یکی از گزارش های سایت خود 
را به این موضوع اختصاص داده و از گرفتارشدن ده ها 
نفر زیر آوار ساختمان خبر داده است. این سایت اشاره 
می کند که ساختمان پلاسکو واقع در مرکز شهر تهران، 
بیش از ۵۰ سال پیش ساخته شده و مرکز صدها واحد 

تولید پوشاک و دیگر مشاغل بود. 
میــزان پرداختــن کاربران و رســانه ها در شــبکه 
اجتماعی تویییر به میزانی بود که هشتگ های «تهران» 
و «پلاســکو» درمــدت چند ســاعت بــه پرتکرار ترین 

هشتگ های توییتر تبدیل شده بود. 

بازتاب حادثه پلاسکو در رسانه هاى جهان
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